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  حراج

  :پريروز صبح آمد سراغم

  !هنوز كه تو رختخوابي -

  !از بخاري هم كه خبري نيست ...هوا سرده -

 پاشو يه چاي داغ بخور گرمت ميشه  -

 گاز نيست، تازه اگر گاز هم باشه قند و چايش نيست  -

 تو اصلاً آدم بشو نيستي، ميخواهي فوراً پولدارت بكنم؟  -

 و هم شوخيت گل كرده؟ من دل و دماغشو ندارم، ت_

 جدي ميگم ، ميخوايي در ظرف ده روز پولدارت بكنم؟  -

. رفتيم منزل پدرم. پيشنهاد كمال را قبول كردم :بقيه داستان را ميتوانم براحتي برايتان بگويم

كمال يك كاميون آورد در منزل هر چي اثات كهنه و . برو بچه ها را به يك ترتيبي دك كرديم

خونه بود بار كاميون كرديم و برديم منزل من، بيچاره پدرم بخيال اينكه خانه خرت و پرت تو 

  ... را دزد زده اين در و آن در دنبال دزد مي گشت

  :روز بعد اعلاني كه كمال تهيه كرده در جرايد منتشر شد

  »حراج اشياي آمريكايي«

خانه شماره فلان،  بامداد در خيابان فلان، كوي فلان، 10ساعت 1954مارس 31در تاريخ«

متخصص تنظيم دود « مستر آرنولدپاي»اشياي بسيار نفيس و گرانبهاي گروهبان آمريكايي

كشتي ها بعلت پايان دوره مأموريت و بازگشت مشاراليه به آمريكا بطريق حراج به معرض 

  .»فروش گذاشته خواهد شد

ود كه نظيرش را در هيچ روز حراج چنان جمعيتي و بيا برويي در منزل بنده راه افتاده ب

اتوموبيل هاي شخصي تو كوچه پشت سر هم دريف شده  .كنسرت، سينما و تئاتري نديده بودم

تو كوچه هم مردم وول مي زدند و چيزي نگذشت تو كوچه هم . خانه پرپر شده بود. بودند

يكي از خانم  پالتوي پوست!... چه خانم هايي!... چه آقايوني. سوزن مي انداختي زمين نمي افتاد

. اصلاً فكرش را هم نكرده بودم .چكي مي خريد -به اضافه خودمون -ها تمام خانه و زندگي مرا
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  :به كمال گفتم

 كمال، آبرومون ميره  -

  :كمال گفت

  !حالا صبركن، آخر سرمعلوم ميشه كه آبروي كي ميره -

يه حراجي، صداي كمال چوب حراج را به دست گرفت و رفت پشت چهار پا. حراج شروع شد

  :كمال بلند شد

  » Kroehlerدو قطعه كاناپه و چهار قطعه مبل با امضاي...«

كاناپه ها و مبل هايي كه از منزل پدرم آورده بوديم چنان زوار در رفته بودند كه نميشد روش ]

  نشست

  :كمال ادامه داد

اين  .ل ها توجه فرماييدروي كاناپه ها و مب Kroehler بانوان و آقايان محترم به امضاي -«

  »...ليره 15000«مستر آرنولدپاي»سرويس بسيار ظريف و بي نظير گروهبان آمريكايي

ولي بر خلاف انتظار من صداي نازك و ظريفي . منتظر بودم كه طوفاني از قهقه سالن را بلرزاند

  :از ته سالن جواب داد

-15000  

-16000  

-17000  

هفده ... دو ...هفده هزار،...ليره يك  17000ي نظير مستر آرنولدمبل هاي ب! مشتريان محترم -

  ...هزار

-20000  

  :كمال زير چشمي به من نگاه كرد

... بيست هزار، دو...توجه فرماييد، يك  Kroehler خانم ها و آقايان محترم، به امضاي -

  !مبارك باشد...بيست هزار...سه...بيست هزار

بخدا دوره گردها بيست ليره هم . ست هزار ليره نقد فروخته شدمبل هاي كهنه ي پدرم به بي
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. مبل هاي فنر در رفته و اوراق مال عهد بوق به بيست هزار ليره فروش رفت. نمي خريدند

   ...مرحوم پدربزرگم اينها را در اوان جلوس مرحوم سلطان رشاد بر اريكه سلطنت خريده بود

 

  :كمال ادامه داد

مشتريان گرامي توجه ... لاستيك متعلق به بانو ارژنت آرنولدسرويس غذا خوري پ -

 هزار ليره 9سرويس كامل و بي نظير ساخت آمريكا!فرماييد

-10000  

-11000  

  :كمال شروع كرد

بانوان و آقايان محترم توجه فرماييد سرويس كامل از ... يازده هزار... دو... يازده هزار...يك  -

يازده هزار مبارك ...سه ...نيست كس ديگري؟... آمريكا پلاستيك صددرصد خالص ساخت 

  .باشه، خير شوببيني

در عين گرمي بازار كه قيمت ميز و صندلي هاي شكسته و حصيرهاي كهنه هزار ليره هزار ليره 

بالا ميرفت بانوي محترمه معظمه مكرمه شيك پوش سرزنون و سينه زنون نفس نفس با عجله 

  .گفتندفروخته شد . را كه كمي قبل به فروش رفته بود گرفت وارد شد و سراغ مبل هايي

 كي خريد ... حيف شد...چه زود... اوا  -

 خانم سنار  -

حالا منهم سرويس ... از رو چشم و همچشمي خريده، از حسادت داره ميتر كه بيچاره  -

  ... !نهارخوري مي خرم تا چشمش كورشه، تا دق كنه

  :رايش اتفاق افتاده و طلب كمك مي كند، فرياد كشيدناگهان مثل كسي كه حريقي ب

 ليره  20000-

  :و بانو سنار بي معطلي قيمت را بالا برد

  !ليره 20100-

  :مردي كه نزد بانو سنار ايستاده بود با صداي ترساني گفت

  !عزيزم، نمي ارزه -
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نها مال مستر آرنولد آمريكاييست اي ...!واقعاً كه خيلي عقلت ميرسه...گفتي نمي ارزه؟ ...چي؟ -

  .بيست و سه هزار ليره... 

-25000  

  :كمال مثل اينكه ديگر رحمش آمده باشد، قضيه را فوري فيصله داد

... بيست و پنج هزار ليره ... سه ... بيست و پنج هزار ليره ... دو...بيست و پنج هزار ليره ... يك  -

  !مباركه انشاء اله

 !خاتمه نداده بود شايد قيمت صندلي شكسته ها به صد هزار ليره هم مي رسيد و اگر معامله را

 

  :كمال ادامه داد

چراغ پايه دار اتوماتيك، هزار ليره، نگاه كردم چراغ را ! بانوان و آقايان !مشتريان محترم -

كمال، يك ظرف سفالي را سر عصاي كهنه ي  .در منزل پدرم چنين چراغي نبود. نشناختم

  !دمرو كرده بودپدرم 

  !چراغ اتوماتيك پايه دار به سه هزار و سيصد ليره فروش رفت

  :خانمي كه چراغ را خريده بود به پهلودستيش مي گفت

 درست براي اطاق پذيرايي ما ساخته شده ! ... نگاه كن، چه مامانيه -

پاره و پنبه تشك ها با رويه هاي . اوج افتضاح وقتي بود كه نوبت به رختخواب و تشك رسيد

  :كمال چوب حراج را به دست گرفت. هاي كثيف و بيرون زده به معرض فروش گذاشته شد

رختخواب ... رختخواب هاي متعلق به آقاي مستر آرنولد آمريكايي! مشتريان محترم -«

  !كائوچويي مارك هاليوود، سه هزار ليره

  .رختخواب ها هم به پنج هزار ليره فروش رفت

نه فقط اسباب هاي . ه كهنه و قراضه منزل پدرم نوبت خرت و خورت خودم رسيدبعد از اثاني

مردم هنوز وول مي زدند و خيال خارج شدن . منزل بلكه زير جامه هايم هم به فروش رسيد

  :در اين گير و دار كمال يخه مراگرفت و چپاند تو حمام و گفت. نداشتند

  !يالا، لخت شو -

  :گفتم
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  ...ي چيكار كني؟ميخواي... چرا ؟ -

يالا معطل نشو هر چي تنته در بيار زير شلوارهايت را هم بكن، ميخوام بفروشم، بعد  -»:گفت

  ».برات نوشو ميخرم

  .كمال در حمام را رويم قفل كرد و من لخت تو حمام حبس شدم. هر چي تنم بود در آوردم 

  :صداي كمال را از بيرون مي شنيدم

شلوار متخصص آمريكايي گروهبان آرنولدپاي توي از ... آقايان ... هاخانم ! مشتريان محترم -

سر زانوها و خشتك با توري مخصوص و ظريفي به طرز خاصي : راستيكيتون صددرصد خالص

  .پانصد ليره... بافته شده 

-600  

-700  

  .و بعد از شلوار، نوبت زير پيراهن و زير شلواريم رسيد

 50نو فقط دوبار پوشيده شده،. يي، مستر آرنولد، از نايلون خالصزير شلوار گروهبان آمريكا -

  .ليره

  :صداي يك زن بگوشم خورد

  . ليره مشتريش بودم 500حيف كه كم پوشيده و گرنه -

  .دستمال هاي مخصوص مستر آرنولد، سه ليره! مشتريان محترم -

  !پنج ليره -

  !هفت ليره -

  !ده ليره -

خانم ها و آقايان محترم حراج امروز ! مبارك باشد .سه، ده ليره! ...، ده ليرهدو!... يك، ده ليره  -

  .ما تمام شد

پس از اينكه زير شلواري ها و دستمال هايم را هم مردم مثل ورق زر خريدند، از بيرون، 

هركسي خريدخود را حمل مي كرد و به خانه . مردم و سروصداي اتوموبيل ها بلند شد ٔهمهمه

  :گفتم. كمال از پشت در حمام مرا صدا زد. نيم ساعت بعد، سرو صداها خوابيد و. مي برد

  !درو واز كن، يخ كردم -
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  .ليره به جيب زديم 247000درست -

  .درو بازكن از سرما يخ كردم ... !زنده باد كمال -

  .صبركن برم برات لباس و زير پيرهن و زير شلوار بخرم و برگردم -

دستهامو گذاشتم لاي . دو ساعت گذشت پيدايش نشد. گذشت نيامد كمال رفت، يك ساعت

  .پاهام شروع كردم به ورجه ورجه كردن، شب شد كمال نيامد

اگر بتونم . چيزي نمونده كه منجمد بشم. الان درست دو روز است كه در حمام زنداني هستم

اين سطور  .انتحار مي كردماگر گاز بود . در را بشكنم و بيرون بيام، خيال ميكنن ديوانه شده ام

... را در حمام، در حالي كه دارم مثل بيد مي لرزم و چيزي نمانده كه منجمد بشوم مي نويسم

بخدا حيف . نكنه بلايي بسرش اومده باشه... چي به سر كمال آمده؟ نكنه زير ماشين رفته باشد

 كمال، كمال از اون رفقاي نازنينه
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